
    

 ٨٩تفسير سوره مبارکه يونس ـ جلسه  

 حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته 

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم 

  بسم االله الرحمن الرحيم 

غَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لاَ إِلهَ إِلَّا  وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ البَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْياً وَعَدْواً حَتَّي إِذَا أَدْرَكَهُ ال ﴿ 

فَاليَوْمَ نُنَجِّيكَ    ) ۹۱الآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ المُفْسِدِينَ (  ) ۹۰الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُوا إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ المُسْلِمِينَ ( 

وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ   ) ۹۲بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ ( 

  ﴾ ) ۹۳مَةِ فِيَما كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ( وَرَزَقْنَاهُم مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّي جَاءَهُمُ العِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ القِيَا 

بعد از اينكه حجت ذات اقدس الاه بالغ شد و همگان فهميدند وجود مبارك موساي كليم سلام االله عليه پيغمــبر 

ذلــك فرعــون در صــدد تعقيــب ات و آيات الاهي است و متره از ســحر اســت معاست و آنچه را كه آورد معجزه

اسرائيل بود ذات اقدس الاه به موسي سلام االله عليه وحي فرستاد كه سحرگاه اين قوم را حركت بده بــه طــرف بني

نيل به طرف اين درياي روان و هيچ كدامِ از اينها در مصر نمانند وقتي كه به دريا رسيدند آا گفتند به اينكه از جلو 

دستور  ١﴾كلا ان معي ربي سيهدينخطر غرق است و از پشت سر خطر شمشير وجود مبارك موساي كليم فرمود ﴿

و دريا وضعش به اين صورت شد يعني اين  ٣﴾فاضرب لهم في البحر طريقا يبساً﴿يا  ٢﴾اضْرب بعصاك البحر﴿آمد  

درياي روان اين ر روان كه آاي رفته نمانده بودند رفتند و آاي نيامده نيامدند و ماندند قهرا يك مسير خشــكي 

 
  ٦٢ ٴ، آيه شعراء ٴـ سوره   ١
  ٦٣ ٴ، آيه شعراء ٴـ سوره   ٢
  ٧٧ ٴ، آيهطه ٴـ سوره   ٣



    

مثل سلسله جبال روي همين سطح دريــا صــف  ١﴾كالطود العظيم﴿در وسط دريا پيدا شد اين آاي نيامده در حد 

كشيدند قهرا براي اينها يك طريق يَبَس شد اين صحنه را وجود مبارك موساي كليم به اذن خــدا پــيش آورد خــود 

كردنــد موساي كليم و همراهانشان از اين دريا گذشتند فرعونيان كه از پشت سر رسيدند به دنبال اينها اينها فكر مي

كه براي آا هم اين حالت هست فرعون و اطرافيان و همراهان او وارد اين مسير خشك شدند وقتي بني اسرائيل از 

﴾ فرعونيها در وسط دريا غرق شدند يعني آايي كه تا حال مامور به و جاوزنا ببني اسرائيل البحر﴿دريا گذشتند  

﴾ در اينجا فرعون احساس خطر نكرد بلكه خطر او را درك كرد حتي اذا ادركه الغرقايستادن بود حالا روان شد ﴿

كنند نه اينكه خطر قطعي باشد روند احساس خطر مياي در دريا مير قطعي شد عذاب يك وقت است يك عدهديگ

دهد اما در جريــان پذيرد و اينها را نجات ميخدا مي  ٢﴾دعوا االله مخلصين له الدينگاه ﴿شوند آناينها هراسناك مي

حـتي اذا ادركـه طور نبود اينها عذاب اليم را ديدند نه حدس زدند به دليل اينكه در اين تعبير فرمــود ﴿فرعون اين

﴾ نه نزديك بود غرق بشوند ديگر غرق شدند دليل دوم آن است كه وجود مبارك موساي كليم و هارون سلام الغرق

يعني براي آا مسلم بشود  ٣﴾منوا حتي يروا العذاب الاليمؤفلا يچنين خواستند كه ﴿االله عليهما از خداي سبحان اين

قـد اجيبـت كه عذاب رسيده است و عذاب را درك كنند و خداي سبحان هم به اين دعا پاسخ مثبت داد فرمــود ﴿

﴾ حتي اذا ركبوا في الفلك دعوا االله مخلصين له الدينطبق اين دو شاهد جريان فرعون غير از جريان ﴿  ٤﴾دعوتكما 

اما فرعون خطر را  ٥﴾دعوا االله مخلصين له الديناست آا قطع به عذاب ندارند آا همين كه احساس خطر كردند ﴿

 
  ٦٣ ٴ، آيه شعراء ٴـ سوره   ١
  ٢٢ ٴ، آيهيونس ٴـ سوره   ٢
  ٨٨ ٴ، آيهيونس ٴـ سوره   ٣
  ٨٩ ٴ، آيهيونس ٴـ سوره   ٤
  ٨٨ ٴ، آيهيونس ٴـ سوره   ٥



    

﴾ شاهد است هم دعاي موسي و هارون سلام االله عليهما اين بود دركه الغرقأيافت نه تنها احساس كرد هم تعبير ﴿

﴾ اينها شاهد آن است كه قد اجيبت دعوتكما﴾ خداي سبحان هم فرمود ﴿منوا حتي يروا العذاب الاليمؤفلا يكه ﴿

عليه) بين ايمان قلــبي و   االله  عذاب آمده در آن حال البته ايمان اثر ندارد اين شنيده بود كه پيروان موساي كليم (سلام

همين سوره يونس كه قبلا بحث شد چنــين  ٨٤اسلام عملي جمع كردند در آن مسئله رهنمود موساي كليم كه در آيه 

ك و عملا اگر قلباً ايمان داريد ي ١﴾و قال موسي يا قوم ان كنتم آمنتم باالله فعليه توكّلوا ان كنتم مسلمينآمده است ﴿

تسليم هستيد دو، توكّل كنيد اين توكّل مسبوق به آن ايمان و ملحوق به اين استسلام و انقياد و اسلام عملي است در 

وسط آن ايمان قلبي و اين اسلام عملي مسئله توكل طرح شده است يك چنين چيزي كمال است فرعون خيال كــرد 

﴾ آمنت انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائيل و انا من المسلمين كه در حال غرق هم اين هم كمال است لذا گفت ﴿

﴾ نه آن ايمان قلبي سودآور است نه اين تسليم عملــي دركه الغرقأمن، عملاً تسليم خب اين در حال ﴿ؤيعني قلباً م

﴾ غرق دركه الأنافع است گرچه هم ايمان را مطرح كرد هم اسلام را هم ايمان قلبي را هم اسلام عملي را اما در حال ﴿

﴾ در همين سوره مباركه يونس قبلا مطرح شد كه ايمان الان و قد كنتم سودي ندارد لذا ذات اقدس الاه به او فرمود ﴿

اي براي قبول ايمان هست آيه پنجاه همين سوره مباركه يونس كه قبلاً بحث شد ايــن بــود يك حدي دارد يك محدوده

قل أرايتم ان اتاكم عذابه بياتا او ارا ماذا يستعجل منه المجرمون ٭ اثم اذا ما وقع امنتم به الان و قد كنتم به ﴿

يقدم قومه يـوم ﴾ اين يك اصل كلي است اختصاصي به فرعون ندارد حالا فرعون عذابش بدتر است ﴿تستعجلون

وقـود است ﴿  ٣﴾كدأب آل فرعوناين جزء ائمه كفر است ﴿  ٢﴾القيامة فاوردهم النار الورد و بئس اليوم المورود

 
  ٨٤ ٴ، آيهيونس ٴـ سوره   ١
  ٩٨ ٴ، آيههود ٴـ سوره   ٢
  ١١ ٴ، آيه آل عمران  ٴـ سوره   ٣



    

است اينها خصوصيات اين گروه است اما اصل كلي قرآني اين است كه انسان مادامي كه مكلَّف است ايمان و   ١﴾النار 

اسلامش مقبول است مادامي كه تكليف تبديل شده است به پاداش ديگر ايمان سودي ندارد در حال احتضار يــا در 

اي پيش آمده است به عنوان آزمون اينجا اگر يك كند نه يك حادثهحال قطع به عذاب الاهي كه خدا دارد عذاب مي

داند عذاب الاهي است ممكن است اصلاً آدم را نجات بدهد اما اگــر اي پيش بيايد به عنوان آزمون انسان نميحادثه

كند آن وقت ديگر ايمان مقبول نيست اين خدا دارد عذاب مي  ٢﴾حتي يروا العذاب الاليمبرايشان معلوم با شد كه ﴿

حالا  ٣﴾قل ارايتم ان اتاكم عذابه بياتا او اراهمين سوره مباركه يونس فرمود ﴿ يك اصل كلي است در آيه پنجاه

تبهكار شــتابزده چــه كــاري را انجــام   ٤كند ﴿ماذا يستعجل منه المجرمون﴾در بيتوته شب يا در اثناي روز فرق نمي

حالا كه اين عذاب اتفاق افتاده داري   ٥شود ﴿اثم اذا ما وقع امنتم به﴾دهد اگر بخواهد ايمان بياورد به او گفته ميمي

  رفتيد شما كه شتابزده به طرف بيراهه مي ٦آوري؟ ﴿الان و قد كنتم به تستعجلون﴾ايمان مي

ال: ... جواب: نه خب بالاخره عفو الاهي حساب ديگري دارد ممكن است ذات اقدس الاه در دنيا عفو بكند ؤس

يا همين دعاي معروف « ٧﴾صابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفوا عن كثيرأو ما ولي انتقام گيري خدا كه ﴿

همين است از خيلي از لغزشها ممكن است خدا صرف نظر بكنــد بعــداً انتقــام   ٨»من يقبل اليسير و يعفو عن الكثير

 ٥١بگيرد غرض آن است كه يك اصل كلي است اختصاصي به فرعون ندارد درباره ديگران هم همين آيــه پنجــاه و 

 
  ١٠ ٴ، آيه آل عمران  ٴـ سوره   ١
  ٨٨ ٴ، آيهيونس ٴـ سوره   ٢
  ٥٠ ٴ، آيهيونس ٴـ سوره   ٣
  ٥٠ ٴ، آيهيونس ٴـ سوره   ٤
  ٥١ ٴ، آيهيونس ٴـ سوره   ٥
  ٥١ ٴ، آيهيونس ٴـ سوره   ٦
  ٣٠ ٴ، آيه شوريٰ  ٴـ سوره   ٧
  ٢٠١مفاتيح الجنان، صـ   ٨



    

كند آن وقتي كه عذاب الاهي بياتــاً او ــاراً سوره مباركه يونس فرمود اگر كسي عذاب الاهي را دارد احساس مي

اين حق بود  مطلب ديگر اين  ١﴾الان و قد كنتم به تستعجلونشود ﴿رسيد كسي بخواهد ايمان بياورد به او گفته مي

﴾ معلوم نيست ذات اقدس الاه باشد بسياري از موارد الان و قد عصيت قبل و  كنت من المفسدين است كه گوينده ﴿

دهد كارهاي مباشرتي را به حسب ظاهر به خــود اســناد است كه فعل فرشتگان را خداي سبحان به خود اسناد مي

﴾ از  قال اخسؤادهد معلوم نيست كه ذات اقدس الاه به فرعون گفته باشد در قيامت اصلاً با اينها سخني ندارد ﴿مي

گويند يعني ساكت بــاش اينهــا حــتي اخسؤا را به كلب مي  ٢﴾قال اخسؤاهمين است آا بخواهند حرف بزنند هم ﴿

كه يك مقدار عذرخواهي بكنند از نظر رواني سبك بشوند  ٣﴾ذن لهم فيعتذرونؤو لاياجازه عذرخواهي هم ندارند ﴿

﴾ شايد الان و قد عصيت قبلآيد كه ذات اقدس الاه مستقيماً به فرعون گفته است ﴿چنين هم نيست از آيه برنمياين

عليه) گفته است آن هم بعيــد   االله  ماموري از ماموران عذاب الاهي اين را گفته باشد اينا هم كه دارد جبرئيل (سلام

گويــد اينهــا زيرمجموعــه عليه) هم با هر كسي ســخن نمي  االله  است تا ثابت بشود كار دشواري است جبرئيل (سلام

عليها ملائكة غلاظ شداد لايعصون االله ما اند حالا فرشتگان عذاب نظير آنچه كه در جهنم هستند ﴿فرشتگان عذاب

ا طور نيست كه حالا هر كسي آن فرشته برتر ب آا هم زيرمجموعه فراواني دارند اين  ٤﴾امرهم و يفعلون ما يؤمرون

عليــه)   االله  طور نيست كه براي هر كسي عزرائيل (سلاماو سخن بگويد مثل مسئله قبض روح است قبض روح اين

آينــد كــه فرمــود عليــه) مي  االله  بيايد براي خيليها براي اوساط از انساا همان زيرمجموعه حضرت عزرائيل (ســلام

 
  ٥١ ٴ، آيهيونس ٴـ سوره   ١
  ١٠٨ ٴ، آيه مومنون  ٴـ سوره   ٢
  ٣٦ ٴ، آيهمرسلات ٴـ سوره   ٣
  ٦ ٴ، آيه تحريم ٴـ سوره   ٤



    

موران، براي خواص از اولياي الاهي عزرائيل سلام االله عليه قبض أآن م  ١﴾حتي اذا جاء احدكم الموت توفّته رسلنا ﴿

طور اســت بــراي هــر كســي مور ايصال علوم و معارف است هم همينأكند جبرئيل سلام االله عليه هم كه مروح مي

عليــه) هســتند وگرنــه فرشــتگاني كــه   االله  شود انبياي الاهي و مانند آــا مهــبط جبرئيــل (ســلامجبرئيل نازل نمي

در آن دستگاههايي كه دارد مطــاع اســت و يــك عــده  ٢زيرمجموعه جبرئيل سلام االله عليه هستند ﴿مطاع ثم امين﴾

  كنند زيرمجموعه او هستند اند در آنجا او مطاع امين است يك عده هم از او اطاعت ميمطيع

چنين كــه گويند ساكت باش ولي اينگويند ميدهند اخسؤ هم ميال: ... جواب: آنجا هم اجازه تعذير هم نميؤس

طــور ﴾ هم همينو كنت من المفسدين﴾ دليلي نيست به اينكه، حتي ﴿الان و قد عصيت قبلگفتگو بكند و بگويد ﴿

  است 

اينها كلام  ٣﴾فاهبط منهاطوري كه ذات اقدس الاه به ابليس هم فرمود كه ﴿سؤال: ... جواب: وحي نيست همان

ؤ اســت  ٤﴾فاخرج منها فانك رجيمالاهي است لكن آن وحي مقدس نيست ﴿ اينها كه فخرآور نيســت مثــل اخســَ

طور است وقــتي كــه گويد يعني خاموش باش ساكت باش عُوْ نكن اين هم همان«اخسؤ»اي را كه عرب به كلب مي

گويــد گونــه از كــلاب در قيامــت ميگويد اخسؤ يعني عُوْ نكن ذات اقدس الاه هم به ايندار به سگش مييك رمه

اي از فرشتگان عذاب الاهي حالا معلوم نيست ذات اقدس الاه بگويد شايد فرشته  ٥﴾قال اخسؤوا اخسؤ، اخسؤوا ﴿

دهنــد بــه گويند عُوْ نكنيد خيلي از موارد است ذات اقدس الاه كارهــايي را كــه فرشــتگان او انجــام ميبه اينها مي

 
  ٦١ ٴ، آيه انعام ٴـ سوره   ١
  ٢١ ٴ، آيهتكوير ٴـ سوره   ٢
  ١٣ ٴ، آيه اعراف ٴـ سوره   ٣
  ٣٤ ٴ، آيهحجر ٴـ سوره   ٤
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فرمايد نه آن ايمان تو اثر دارد نه اين اسلام ﴾ ميالان و قد عصيت قبل و كنت من المفسديندهد ﴿خودش اسناد مي

تو براي اينكه آنچه را كه در شناسنامه تو هويت تو را پر كرده است عصيان قبلي و افساد مستمرّ تو بــود كــه ايــن 

گاه ايــن تــوبيخ بــر توبيخهــاي او مفسد همان صفت مشبهه است كه به صيغه اسم فاعل آمده نه اسم فاعل باشد آن

طور نيست كه جسم و جانت معذَّب بشود و جسمت را هم آب ببرد افزوده شده است فرمود حالا كه غرق است اين

اما براي اينكه عبرت ديگران بشوي اينها را  ١»حفرة من حفر النيرانكنيم جانت كه معذَّب است كه «ما كاري كه مي

فرمايد تا اينكه عذاب او عذاب اليم باشد اين عذاب اليم كه وجود مبارك موسي و هارون فرمودند از همين جــا مي

لمات روحي را هم به همراه دارد خب ديگران غرق شدند اما ديگر أّ كه ت ٢﴾حتي يروا العذاب الاليمشود ﴿شروع مي

شود عذاب اليم فرمود توبيخ و تعيير و سرزنش و اينها را نداشتند ولي به فرعون اين سرزنشها و توبيخ هست كه مي

دهيم چون پيوندي بين روح و بدن هست كه بالاخره دهيم بدنت را نجات مي﴾ تو را نجات نميفاليوم ننجيك ببدنك ﴿

دهيم بــراي دهند نفرمود ﴿فاليوم ننجي بدنك﴾ فرمود تو را از راه بدن نجات مياين دو تا يك واقعيت را تشكيل مي

  لَّف از جان و بدن هستي ؤاينكه تو م

سؤال: ... جواب: بايد سندش را ديد ولي آنجا آن عذااي كار قارون در اين حدّ نبود چون آخر قارون عــذاب 

فرمايــد دهــد مينرسيده بود به او مگر به فرمان موسي سلام االله عليه آنجا هم ذات اقدس الاه به خودش اسناد مي

ما اين كار را كرديم آن هم بايد ثابت بشود اگر هم بر فرض گفته باشد آن هم نظير   ٣﴾فسخنا به و بداره الارض﴿

 
  ١٧١من لايحضره الفقيه، ج!، صـ   ١
  ٨٨ ٴ، آيهيونس ٴـ سوره   ٢
  ٨١ ٴ، آيهقصص ٴـ سوره   ٣



    

 ١﴾ ما انّ مفاتحه لتنوأ بالعصبة ﴾ اين قانون كه ﴿الان و قد عصيت قبل و كنت من المفسدينحرف فرعون است كه ﴿

اي در رنــج و فقــر بــه ســر افزودند عــدهديدند اينها بر ثروت خود مياينطور بود ديگر مشكلات مالي مصر را مي

فرمايد دهد ميآن خسف را خداي سبحان به خود اسناد مي ٢﴾انما اوتيته علي علم عنديگفتند ﴿بردند اينها ميمي

البته دعا يك وقت خاصي دارد قبل از اينكه به آن مقطع ايي  ٣﴾فخسفنا به و بداره الارضما اين كار را كرديم ﴿

سوره مباركه يونس است كه خوانده شد به هر كسي باشــد  ٥١برسد اثر دارد بعد ديگر اصل كلي همان آيه پنجاه و 

   ٤﴾الان و قد منتم به تستعجلونشود ﴿گفته مي

گرداند ولي فعلاً بــراي اينكــه سؤال: ... جواب: بله خب دوباره ذات اقدس الاه اين ذرات را به حال اوّلي برمي

پوسد دوباره ذات اقدس الاه ﴾ بالاخره اين بدا بعد از چند سال كه ميلتكون لمن خلفك آيةعبرت ديگران باشد ﴿

ولي فعلا براي عبرت است اين يك عذاب روحي براي فرعون است  ٥﴾من يحي العظام و هي رميمقدرت دارد كه ﴿

نه اينكه فرعون مرده باشد و خداي سبحان بدن او را روي تلّي يا جايي گذاشته باشد ديگران عبرت بگيرند بلكــه 

الان و قد مور الاهي فرمود ﴿أ﴾ خدا هم فرمود يا مثلاً مو انا من المسلميندر همان حال گفتگو كه فرعون گفت ﴿

﴾ در همين حال براي اينكه عذاب او گذشته از عذاب جسماني عذاب روحاني هم باشد و يك تالمي هم عصيت قبل

دهيم كه ديگران ببيننــد كــه تــو باشد فرمود ما براي اينكه رسوا بشوي و عبرت ديگران بشوي بدن تو را نجات مي

ادعاي الوهيّت داشتي بدنت را ببينند كه اين بشود عذاب اليم وگرنه سرنوشت فرعون با ديگــران يكــي بــود همــان 

 
  ٧٦ ٴ، آيهقصص ٴـ سوره   ١
  ٧٨ ٴ، آيهقصص ٴـ سوره   ٢
  ٨١ ٴ، آيهقصص ٴـ سوره   ٣
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فـاليوم ننجيـك لّم دروني خب فرمود ﴿أعذاب غرق بود يك عذاب اليم به اين صورت نبود ديگر عذاب روحي و ت

﴾ جريان بدن و روح را در آيات فراواني ذكر ببدنك لتكون لمن خلفك آية و ان كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون

كنــد نــه فــوت او گيرد و وفات ميميرد روحش مستقيما در اختيار فرشتگان الاهي قرار ميكردند كه انسان كه مي

آا كه  ١﴾إنا لفي خلق جديدأإذا ضللْنا في الارض أشود آيه ده و يازده سوره مباركه سجده اين است ﴿متوفّا مي

إذا ضللْنا أشود ديگر دوباره كه حياتي نيست ﴿پوسد و خاك ميگفتند بشر كه مرد در زمين ميمنكر معاد بودند مي

بـل هـم بلقـاء رـم فرمايد [اين اســت كــه] ﴿پاسخي كه ذات اقدس الاه مي  ٢﴾إنا لفي خلق جديدأفي الارض  

ورزيد اين پاسخ اجمالي پاســخ تفصــيلي ايــن شما از ملاقات پروردگار خبري نداريد و به لقاءاالله كفر مي  ٣﴾كافرون

شود آن كه مربوط به جان شماست تــوفي رود و گم نميرود و جان شما كه در زمين نمياست كه بدن شما در زمين مي

شويد متوفّا. توفّي و  وفا و متوفّا اند شما ميتوفي است آا متوفّي ٤﴾قل يتوفٰكم ملك الموت الذي وكل بكماست ﴿

گويند فلان كس مستوفا بيان رود كه چيزي زمين نماند ميو مانند آن اين كلمه با همه مشتقاتش در جايي به كار مي

كرد مستوفا نوشت يا دِيْنَش را استيفا كرد و حقَّش را استيفا كرد يعني چيزي فروگذار نكرد فرمــود چيــزي از شمــا 

قل يتـوفٰكم ملـك كند ﴿افتد تمام حقيقتتان را فرشته الاهي اخذ ميشود هيچ چيزي از شما به زمين نميفروگذار نمي

من يحي العظام و ماند آن بدن آن را در بخش پاياني سوره مباركه يس جواب داد كه ﴿مي ٥﴾الموت الذي وكل بكم

كند آنكه هيچ نبود و ايجاد كرد خب دوباره پراكنده را جمع مي ١﴾ها اول مرةأ نش أقل يحييها الذي  خب ﴿  ٦﴾هي رميم 

 
  ١٠ ٴ، آيهسجده ٴـ سوره   ١
  ١٠ ٴ، آيهسجده ٴـ سوره   ٢
  ١٠ ٴ، آيهسجده ٴـ سوره   ٣
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  ٧٨ ٴ، آيهيس ٴـ سوره   ٦



    

و قد خلقتك من قبل و اين كه محذوري ندارد مگر بدن قبلاً موجود بود مگر اين ذراتش قبلاً موجود بودند اينكه ﴿

اين شيئا خبر كان نيست اين كان «كان»ي تامّه است نه «كان»ي ناقصه يعني تو شيئي نبــودي يعــني   ٢﴾لم تكُ شيئا

گيرد نه اسم لا شيء بودي بعد موجود شدي خب اگر انســان لا شــيء بــود كان «كان»ي تامّه است فقط فاعل مي

قـل يحييهـا كند ﴿چيز نبود بعد ذات اقدس الاه ابداعاً او را آفريد خب الان ذراتش پراكنده است ديگر جمع ميهيچ

قل يتوفٰكم ملك افتد ﴿شود به زمين نميعمده جريان روح است كه اين روح اصلاً فاني نمي ٣﴾الذي انشاها اول مره

  لذا در اين بخش هم فرمود كه ٤﴾الموت الذي وكل بكم

دهد اما سئوال: ... جواب: حالا تا آنكه آن متوفّا كه باشد ذات اقدس الاه همه اين كارها را به خودش نسبت مي

االله يتـوفي آن اوحدي از انساا مثل انبياي اولي العزم اوليا معصومين اهل بيت (عليهم السلام) آا را ممكن است ﴿

رســد كــه بگويــد «روزي رخــش ببيــنم و تســليم وي كــنم» ايــن آرزوي ﴾ هر كسي به آن حــد نميالانفس حين

كنــد اند اوحدي از انبيا و اولياي الاهي روحشان را ذات اقدس الاه قبض ميرسد گروه كميهاست آن كه ميخيلي

طور نيست كه همه بي واسطه نفخ بشوند هم اين ٥﴾و نفخت فيه من روحيچنين است ﴿در مسئله نفخ روح هم اين

شوند بنابراين در صعود مثل نزول و در نزول مثل صعود مراتب محفوظ است در اينجا كه ها به واسطه نفخ ميخيلي

» اين معذّب است به دليل اينكه فرمود مــا حفرة من حفر النيران﴾ يعني روحت كه «فاليوم ننجيك ببدنكفرمود ﴿

﴿النّار يعرضون عليهــا ٦﴾دخلوا آل فرعون اشد العذابأداريم و يوم القيامه كه شد ﴿الان اينها را در عذاب نگه مي

 
  ٧٩ ٴ، آيهيس ٴـ سوره   ١
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ها است باز است كه تمام آن شعله ١»حفرة من حفر النيرانغدوّاً و عشيا﴾ يك مسيري از جهنم كبرا به قبر اينها كه «

دخلوا آل فرعون أرسد بعد هم وقتي قيامت كبرا قيام كرد ﴿مي ٢»حفرة من حفر النيرانو دودها و حرارا به اين «

يعني قبلا گرفتار عذاب شديد بودند الان گرفتار اشد العذاب هستند اين مربــوط بــه بــرزخ آن هــم   ٣﴾اشد العذاب

اي هم بدن مناسب با آن نشئه هست در بــرزخ هــم بــدن مربوط به قيامت كبرا اين مربوط به روحشان در هر نشئه

گذارند يــك دارند در قيامت هم بدن دارند اما اين بدن عنصري دنيايي اين براي اينكه عبرت قرار بگيرد اين را مي

آينــد آــا كــه فكــر كردند تو ربّ و الاهي مثلاً معذَّب نيســتي از اشــتباه درميجايي كه همه ببينند آا كه فكر مي

فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمـن گيرند ﴿بينند و عبرت ميتو را مي  ٤﴾فلح اليوم استعليأو قد  كردند هميشه ﴿مي

و كايّن من آيه في السموات والارض يمرون اين صورت آمده است ﴿  ١٠٥﴾ در سوره مباركه يوسف آيه خلفك آية

كننــد و بسياري از آيات الاهي است كه در آسمان و زمين هســت و اينهــا عبــور مي  ٥﴾عليها و هم عنها معرضون

 ٧﴾يمرون عليها و هم عنها معرضوناين ﴿  ٦﴾يمرون عليهاگذرند ﴿طور به تعبير رايج بي تفاوت از كنارش ميهمان

بينند ولي عــبرت شود آيات الاهي را ميگذرند همين تعبير رايج از آن آيه استفاده مييعني بي تفاوت از كنارش مي

اي اند يك مســئلهدهيم لكن كثيري از مردم غافلگيرند هم فرمود ما به عنوان آيت و عبرت بدن تو را نجات مينمي

شود كه اگر وجود مبارك موسي و هارون (سلام االله عليهما) نفرين كردند ديگران حق نفرين دارنــد يــا نــه طرح مي
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دانند چه زماني نفرين بكنند چه زماني دعا بكنند چه براي خود چه براي ديگــران امــا ديگــران چــه آا چون مي

اي زماني؟ البته نسبت به افراد عادي دو تا راه دارد اگر يك كسي اهل استنباط باشد اطلاقات ادلّه و عمومــات ادلــه

كند يا نفرين و اما اگر اطلاقاتي و عموماتي در كار نباشد همان راهي را كه وجود مبارك در كار باشد خب يا دعا مي

ها فرمود شما براي اينكه به خطر حكم به غير ما انزل االله نيفتيد تحقيق پيغمبر (صلّي االله عليه و آله و سلّم) به قاضي

(رضوان  لوسائ» اين چند تا روايت را مرحوم صاحب استفتِ صدرك استفتِ قلبككنيد مشورت كنيد و سرانجام «

نقل كرده است كه حضرت به بعضي از افراد در صدر اســلام فرمــود كــه شمــا بــه   وسائلاالله عليه) در كتاب قضاي  

تشخيص موضوعات اگر براي شما معلوم نيست حق با زيد است يا با عمرو حق با مدّعي است يا با منكر خب بينه 

شويد ولي خــوب كــه هست يمين هست شواهد هست ادله هست براهين هست ولي گاهي در موضوعات گرفتار مي

» به دلت مراجعه كن ببين حق با كيست خب اين يك راه بسيار مهمي است راه خــوبي استفتِ صدركبررسي كنيد «

است اين دل اگر آلوده نشود يك صدر امين است يك مفتي امين است آن فطرت خوبي است براي آدم ايــن راه بــاز 

ها از اين راه خبري است نه در دانشگاهها كه راه دل باشد كه انسان از راه ه نه در حوزهسّفان أاست منتها اين راه مت

از راه تطهير از راه آيينه كردن اين دل را به يك سمتي نگه بدارد كه احكام و اسرار الاهــي در آن دل   ١﴾و يزكيهم﴿

شنويم اما يك راه دروني خوانيم و حرفهايي را هم از ديگران ميبتابد ما گرفتار گوش و چشم هستيم كتاايي را مي

تابــد ايــن هم هست كه اگر آن را طي كرديم دل را تطهير كرديم اين دل به مترله آينه است اسرار الاهــي در آن مي

كنــد در كتاب القضا ذكر مي وسائلچندتا روايت يك مقدارش در همين بحثهاي تفسيري خوانده شد مرحوم صاحب 

دهــد در جريــان دعــا و نفــرين هــم فرمايد كه از صدرت و از دلت استفتا بكن او فتوا ميكه حضرت به قاضي مي

 
  ١٢٩ ٴ، آيهبقره ٴـ سوره   ١



    

تواند از آا استنباطِ حكم دعا و نفــرين بكنــد نشــد بــه طور است اگر اطلاقات و عموماتي بود كه انسان ميهمين

  قلبش مراجعه بكند. 

 «والحمد الله رب العالمين» 

  


